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 چکیده
، به تعبیر به جای آن در مساله احتیاط میکننددر موارد زیادی مراجع تقلید در رساله های خود از فتوا دادن امتناع میکنند و     

سوال اساسی این است که یک مرجع و مجتهد مطلق با توجه به توانایی در امر استنباط . در مساله احتیاط واجب میدهنددیگر 
این مقاله با هدف پاسخ به این سوال نامیده میشود سوق پیدا میکند؟ احتیاط در فتوا که اصطلاحاً احتیاط وجوبی به سمت چرا 

شناخت بهتر نسبت به عملکرد فقیهان در ین مناشی شناخت ا پردازد.احتیاط واجب از سوی فقیهان میمناشی متعدد  به تبیین
 مشخص می کند که مناشی احتیاطنوشته حاضر  تاثیر گذار است.تبیین احکام مترتب بر افتاء و تقلید در رساله های عملیه و 

یک. صاحب نظر نبودن در یک مسأله که خود ناشی از عدم بررسی یک مساله و یا از عدم جزم به نتیجه بعد  :وجوبی عبارتند از
احتیاط و رعایت حکم به علت اند وکه خود میتعدم ابراز نظر و فتوا با وجود صاحب نظر بودن در مسأله ؛ دو. از بررسی مسأله

باشد. همچنین جواز  وجود محذورات اجتماعی و سیاسی و تقیهو یا  مقلدینتسهیل بر ، جلوگیری از سوء استفاده از فتوا، واقعی
از مراجع در این مقاله با توجه به مناشیء مختلف جرای برائت در فرض عدم افتاء هیچیک جواز ارجوع مکلف به غیر اعلم و 

 احتیاط واجب بررسی شده است.
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 مقدمه
باید اجتهاد یا تقلید و یا  لف در مسائل فقهی سه راه دارد، یامکعملیه و کتب فقهی بیان شده است در رساله های همانطور که    

اند افرادی که راه تقلید را انتخاب نموده برای بیان مسائل شرعیکه رساله های عملیه از طرفی فقها در . احتیاط را انتخاب نماید
از بیان فتوا امتناع نموده و راه احتیاط را به مقلدین خود نشان داده اند به تعبیر دیگر ایشان  ری از موارددر بسیانوشته شده است 

اند. حال سوال اساسی این است که چرا یک فقیه با دارا بودن مقام اجتهاد مطلق و توانایی فقهی در یک احتیاط وجوبی کرده
مقلدین او در این گونه موارد باید چه انجام دهند؟ برای پاسخ به این سوال لازم است مناشی د و از سوی دیگر مساله، فتوا نمیده

در موارد وظیفه مقلد چیست؟ به بیان دیگر اینکه بیان شده است  عدم افتای یک فقیه روشن شود و بررسی شود که در هر مورد
ینکه با ، به نحو مطلق صحیح است و یا ارجوع کند دیگرکند و یا به مجتهد  در آن مسئله احتیاط میتواندمقلد واجب  احتیاط  

به نظر میرسد جواز رجوع به مجتهد دیگر به نحو مطلق صحیح نباشد و  حکم مساله متفاوت میشود؟ توجه به مناشی مختلف
مجتهد، مقلد میتواند برائت را جاری  عدم افتایاین حکم با توجه به علت عدم افتای مجتهد متفاوت باشد. همچنین آیا در موارد 

د؟ این مساله نیز میتواند در گرو  شناخت مناشی نماید و یا اینکه اگر هیچ مجتهدی فتوا نداد، مقلد چاره ای جز احتیاط ندار
 باشد. احتیاط 

پیرامون  د و نظرنوشته ای تحت عنوان نقتنها با توجه به فحصی که صورت گرفت در مورد عنوان مورد بحث در نوشته حاضر 
 چاپ شده است کهمجله کیهان اندیشه  سی و هفتمرضا استادی در شماره آیت الله از « برخی مبانی احتیاطات در کتب فقهی»

در تمام آنچه از مناشی برای احتیاطات وجوبی  نه تنهاولی نوشته حاضر  ،را ذکر می کنداحتیاط وجوبی بعضی از مناشی صرفاً 
مترتب می شود را بررسی می بلکه آثاری که به لحاظ هر منشأ از حیث تکلیف مقلد  است را گردآوری کردهکلمات فقها آمده 

بخش  بعد از توضیح مفاهیم در دو که با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای و رایانه ای است  ته حاضرنوشکند. 
آثار احتیاط وجوبی به لحاظ و در بخش دوم ر کلمات فقها ذکر می شود اصلی تدوین شده است. در بخش اول مناشی احتیاط د

  ذکر می گردد.هر منشأ تکلیف مقلد به لحاظ مناشی آن بررسی می شود و 

  



 

 

 مفهوم شناسی. 1
 احتیاط در لغت. 1.1

و در جایی در کتاب لغت احتیاط به معنای جلوگیری کردن از پیشامد نامناسب و نامطلوب و همچنین به معنای مواظبت گردن 
 1است.آمده  ،دیگر به معنای مطمئن ترین انتخاب و عمل پیشگیرانه

 احتیاط در اصطلاح. 1.2
اصل چنین است که در مواردی که شخص علم به . مفاد این استشناخته شده در علم اصول از اصول عملیه « اصل احتیاط»

لیف واقعی که بر او مخفی شده است حکم واقعی ندارد، حکم ظاهری او چنین است که چنان عمل کند که یقین نماید تک
در شبهات وجود دارد ولی معمول رعایت شده است. میان علمای اصولی و اخباری اختلاف زیادی نسبت به موارد لزوم احتیاط 

و به لزوم موافقت قطعی با  میدانند« مکلّفٌ به»هنگام شک در  دروظیفه عملی مکلّف  به عنوانفی الجمله یان این اصل را اصول
مورد وجوب به کار بردن اصل احتیاط، موارد شك در مکلّفٌ به به عبارت دیگر د. ننمایحکم می« جمالالامعلوم ب»تکلیف  

جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم )شبهه مقرون به علم اجمالی( است. 
گاهی دارد، ولی در  )واجب یا حرام بودن مصداق خاصی(، « مکلفٌ به»داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف )وجوب یا حرمت( آ

و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک  شک داشته باشد؛ در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط
 «احتیاط واجب»با « اصل احتیاط»، تفاوت «فتوای به احتیاط»و « در فتویاحتیاط »در ادامه و بعد از تبیین مفهوم  2.را بنماید

 خواهد شد. روشن

 احتیاط مستحب. 1.3
اصطلاح به بیان وظیفه مکلف میپردازد و به او این یکی از اصطلاحات پرکاربرد در رساله های عملیه است. احتیاط مستحب 

، به خلاف واجب نیست بلکه مستحب است و عمل به گونه ای که علم به اتیان حکم واقعی پیدا شود، میگوید که رعایت احتیاط
 احتیاط واجب که رعایت کردن احتیاط لازم است. 

همیشه همراه با فتواست; یعنی مجتهد در آن مسأله، علاوه  «احتیاط مستحب»آیت الله مکارم در توضیح این اصطلاح میفرمایند:
تواند به  تواند در آن مسأله، به فتوا و یا به احتیاط عمل کند و نمی بر اظهار نظر، راه احتیاط را هم نشان داده است و مقلّد می

شود، هرچند احتیاط آن  اک میظرف نجس را اگر یک مرتبه در آب کُر بشویند پ»:مانند این مسأله ؛مجتهد دیگری رجوع کند
 3«است که سه مرتبه بشویند
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حکم احتمال دهد  از طرفیدهد ولی مساله ای به نتیجه گیری نهایی برسد به آن فتوا  از نظر فقهی درمجتهد  اگرتوضیح آنکه 
واقعی غیر از آن چیزی باشد که او در فتوا به آن رسیده است ممکن است به مقلدین خود بگوید که گرچه حجت بر فتوای بیان 
شده تمام است و اگر ایشان به فتوا عمل نمایند و رعایت احتیاط را ننمایند معذور میباشند ولی رعایت حکم واقعی که در مساله 

 است احتیاط شود.خوب است و بهتر محتمل است 

 فتوا به احتیاط. 1.4
گاهی فقیه در مباحث اجتهادی خود به این نتیجه میرسد که وظیفه ای که از سوی شارع برای مکلف ثابت شده است رعایت 

به بیان دیگر فتوای مجتهد در این موارد به حکم ا رعایت نمایند، احتیاط است، در اینجا فقیه فتوا میدهد که مقلدین احتیاط ر
، به عنوان مثال نسبت به کسی که چهار فرسخ مسافرت نموده و مثال روشن این امر، مباحث علم اجمالی استظاهری است، 

  1.قصد برگشت در همان روز را ندارد فقیه فتوا به احتیاط در جمع قصر و تمام میدهد

فقیه بگوید از مجموع ادله استفاده میشود که حکم خدا در فلان  هرگاهنین گفته شده است که: در توضیح فتوای به احتیاط چ 
مورد احتیاط کردن است. یعنی مجتهد فتوی دهد که مقلدش احتیاط کند و همین فتوای به احتیاط را مفاد ادله می داند. این قسم 

ند به مجتهد دیگری که این فتوی را ندارد رجوع کند. مثلًا در خبرین از احتیاط است که مقلد حتماً باید به آن عمل کند و نمی توا
متعارضین متعادلین استنباط مجتهد غیر اعلم از اخبار باب تعادل و ترجیح این باشد که حکم خدا در این مورد تخییر است، و 

یاط دهد مقلد او نمی تواند در آن مسأله استنباط فقیه اعلم این باشد که حکم خدا احتیاط کردن است و بر این اساس فتوا به احت
 2.به مجتهد اول که فتوا به تخییر داده است رجوع کند

 احتیاط در فتوی. 1.5
در رساله های عملیه بیان شده است که مکلف در اعمال خود یا باید اجتهاد نماید و یا تقلید و یا احتیاط. راه اول برای مکلف 

، در این گاهی فقیه به دلیلی فتوا نمیدهددو راه تقلید و  احتیاط در پیش روی اوست، حال غیر مجتهد میسور نیست پس تنها 
)در این مورد که آیا و اصطلاحاً احتیاط واجب می کند  صورت در مقام بیان وظیفه مکلف به او میگوید که باید احتیاط نمایی
احتیاط در فتوی به مواردی گفته می شود که  پسشد(  مکلف میتواند به مجتهد دیگر رجوع کند، در ادامه سخن گفته خواهد

انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است ولی احتیاط واجب مثلًا  در رساله می نویسد  ،خودداری میکندفتوا از بیان مجتهد 
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ه  »یا یك مرتبه « سُبْحانَ اللّه  » به قدر سه مرتبه آن است که حمْد  یم  وَ ب  يَ الْعَظ  به خلاف از همین روی  1کمتر نباشد.« سُبْحانَ رَبِّ
  2باشد همراه با فتوا نمی« احتیاط واجب»گذشت، « احتیاط مستحب»آنچه در 

 )احتیاط واجب( در فتوا مناشی احتیاط. 2
 میتواند ناشی از امور زیر باشد: ،احتیاط وجوبی و بسنده کردن او بهعدم فتوا از سوی مرجع 

  لهیک مسأ بودن درنصاحب نظر و رأی . 2.1
در یک مساله به نظری نرسیده است، و معلوم است که اگر در بحثی نظری نداشته باشد، نمیتواند نسبت به آن فتوا صادر نماید. گاهی فقیه 

 بیان میشود:این عدم نظر در مساله میتواند به علل مختلف باشد که در ذیل 
 عدم بررسی یک مساله. 2.1.1

، این امر با توجه به گستردگی مباحث اظهار نظر نماید ،نداده است و لذا نمیتواند در آن موردگاهی فقیه یک مساله را مورد بررسی فقهی قرار 
قتضی باشد و عدم بررسی فقهی یک مساله میتواند به علت عدم مهمچنین  3.فقهی امری طبیعی است و در استفتائات بیشتر اتفاق می اتد

ارت کافی در فن فقه، به علت ابتنای بعضی فقیه ممکن است با وجود مهبرای عدم مقتضی میتوان اینگونه مثال زد که یا به علت وجود مانع؛ 
به بیان  و در نتیجهتوانایی نظر دادن در مساله را نداشته باشد لذا چون هنوز احاطه بر موضوع پیدا نکرده است موضوع شناسی، از مسائل بر 

 4کتفا نموده است.مقتضای احتیاط در مساله ا
فرصت کافی برای اعمال قوه استنباط نداشته باشد مانند شخصی که در ابتدای مرجعیت  مثال دیگر برای عدم مقتضی این است که مجتهدو 

  5بوده است و هنوز فرصت کافی برای بررسی تمام مسائل نداشته است.
به دلایل شخصی یا اجتماعی از بحث و بررسی یک همچنین گاهی به دلیل وجود مانع، مجتهد از بررسی یک مساله خودداری میکند مثلا 

عدم ورد به  .به علت مباحث سیاسی و محذوراتی که پیرامون مساله خاصی وجود دارد آن را بررسی نکرده است یامساله خودداری میکند 
 .یت فقیه یا قمه زنی میتواند مثالی برای این مساله باشدبحث نماز جمعه یا ولا

 
 لهأجزم به نتیجه بعد از بررسی مسعدم  .2.1.2

پردازد ولی به عللی مانند تعارض ادله به نظر جازمی نمیرسد. این عدم جزم ممکن است دو نوع  گاهی با آنکه فقیه به بررسی مساله می
 باشد:
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 1دیگران است یعنی مستند اقوال دیگران را ملاحظه نموده ولی آنها را در نتیجه تایید نمیکند.گاهی همراه با تخطئه -الف-2
احتمال میدهد کسی که در مساله فتوا   یعنی گرچه ادله ای که نزد او وجود دارد را تمام نمیداند ولیگاهی دیگران را تخطئه نمیکند  -ب-2

 2مخفی مانده است.داده است مستند یا دلیلی داشته است که از او 
 

  با وجود صاحب نظر بودن در مسأله عدم ابراز نظر و فتوا. 2.2
در عدم ابراز یا  گاهی فقیه با وجود اینکه تحقیق کافی را انجام داده است و در مساله به نظر نهایی رسیده است ولی به علت وجود مصالحی

 بعضی از این موارد چنین است: ؛از ابراز نظر خودداری میکند وجود موانعی،
  حسن احتیاط و رعایت حکم واقعی. 2.2.1
از همین مواقعی که فقیه به فتوایی میرسد، یقین و علم به حکم واقعی پیدا نمیکند بلکه تنها حجت ظاهری برای او حاصل میشود،  در اکثر

متعدد در آن وارد شده است، ممکن است فقیه از ابراز فتوا و بیان روی و با توجه به نیکو بودن احتیاط که هم حکم عقل است و هم روایات 
 حجتی که به آن دست یافته است صرف نظر کند و راه احتیاط را به مقلدین خود نشان دهد.

ر بیان فتوا هرچه احتمال خلاف واقع بودن فتوا بیشتر باشد، فقیه دنسبت به موارد مختلف، فقیه قوت احتمال و محتمل را در نظر میگیرد پس 
فقیه میزان اهمیت حکم واقعی را نیز در نظر میگیرد پس اگر احتمال دستی لرزانتر دارد و سعی میکند از مخالفت با واقع بپرهیزد. همچنین 

 امری مهم مانند قتل بیگناهی باشد، فقیه بیشتر راغب به عدم ابراز فتوا و امر به احتیاط است.ضایع شدن 
از لحاظ فقیه یعنی گرچه  است. نظر مشهوربا پرهیز از مخالفت ال که به طور فراوان موجب عدم بیان فتوا میشود، یکی از موارد قوت احتم

موجب احتمال مخالفت  ،رسیده است ولی احتمال میدهد حکم او مطابق واقع نباشد و فتوای مشهور به امریو رأی فنی و صناعت به نظر 
 3مهمه از دادن فتوای مخالف مشهور خودداری میکند. لح و مفاسد واقعی مخصوصا در اموربا واقع میشود در اینجا برای درک مصا

 از فتواجلوگیری از سوء استفاده . 2.2.2
میتواند دارای تبعات و آثار اجتماعی فراوان باشد است اینکه بیان یک نظر علمی از فقیه همیشه باید در نظر داشته باشد که فتوای او جدای  

 در مواردی که بیان فتوا تبعات منفی دارد از بیان نظر خود داری کند. پس او باید
خواندن مثال در این زمینه این امور میتواند باشد: استنقاذ از اموال کافر حربی، جواز خلاف وعد ابتدایی، جواز مصرف مواد مخدر، جواز 

 کتابهایی با محتوای مستهجن و....
 تسهیل بر مقلدین. 2.2.3

اظهار فتوا موجب میشود حجت بر مقلدین تمام شود که در بعضی از موارد مشکلاتی برای آنها ایجاد کند مثلا فرض کنیم در جامعه ای  
دکار میدهند و تمام گوشتهای موجود در بازار از این نوع گوشتها است حال فقیهی از به جواز ذبح با ماشین های ذبح خومشهور فقهاء حکم 

عدم جواز رسیده است اگر او نظر خود را بیان کند مقلدین او دچار مشکلات فراوانی میشوند پس او احتیاط میدهد تا آنها به  لحاظ فقهی به
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، مرجعی ممکن است به این نظر برسد که تعدد در تطهیر بول از بدن و لباس با آب کربه عنوان مثال در مساله  مجتهدین دیگر مراجعه کنند.
 .مشکل ساز بودن این مساله برای مقلدین از ابراز فتوا خودداری نمایدبه با توجه  تعدد لازم است ولی

 وجود محذورات اجتماعی و سیاسی و تقیه. 2.2.4
محذور اجتماعی مانند احکامی یا اشخاص دیگر ایجاد مزاحمت و اذیت میکند. ی میرسد ولی بیان فتوا برای او گاهی فقیه به یک نظر فقه

، ولی با توجه به جایگاه 1جواز شطرنج، نظر امام خمینی موجب اعتراضاتی شدمیماند که جامعه تحمل پذیرش آن را ندارد مثلا در بحث 
امعه ای حال اگر این نظر در جو سیاسی امام خمینی، این اعتراض تنها از طرف اشخاص محدودی بود و اثر خاصی هم نداشت،  اجتماعی

 بسته بیان شده بود و آن مرجع هم قدرت سیاسی، اجتماعی کمی داشت این امر موجب میشد که هجمه زیادی به او شود.
زد، ممکن است با آن که قائل به جواز ساخت بلکه استفاده از سلاح کشتار  ساخت سلاح کشتار جمعی مثال بهمحذور سیاسی برای میتوان 

مصالح سیاسی و ملاحظات بین المللی، حکم  ه دشمنان خارجی و یا مخالفان داخلی و برای رعایتجمعی است ولی برای عدم هجم
 د.کننجواز را ابراز 

واجبات الهی و امری عاقلانه است که اگر اقتضا کند میتوان فتوای خلاف واقع داد چه برسد به عدم ابراز فتوی که قطعا میتواند تقیه نیز از 
 مستند به تقیه باشد.

 مجتهددر کلام  احتیاط وجوبی آثار. 3
 بعد از بیان مناشی احتیاط واجب، باید دید که با توجه به این مناشی آیا رجوع به غیر اعلم جایز است یا خیر؟

 مکلف به غیر جواز رجوع. 1.3
احتیاط عمل نماید و یا اینکه نموده است که اگر اعلم فتوا نداد، مکلف اختیار دارد که به مرحوم سید یزدی در کتاب عروه بیان 

ایشان بین مناشی احتیاط تفصیلی همان طور که واضح است  2.به سایر مجتهدین با رعایت ترتیب در اعلمیت، مراجعه نماید
مانند مرحومین امام خمینی، خویی، حکیم، حائری، آقا ضیاء عراقی، سید عبد الهادی شیرازی،  بیشتر محشین قائل نشده است.

در  3.نیز به نحو مطلق جواز رجوع را قائل شده اند سن اصفهانی )قدس الله اسرارهم(نائینی، گلپایگانی، سید ابوالح، بروجردی
مقابل عده معدودی رجوع را به نحو مطلق جایز ندانسته اند، مرحوم خوانساری، جواز رجوع را منوط به فرضی دانسته اند که 

مرحوم مرعشی نیز  5.عروه، مبنای خود را مفصلتر بیان نموده اند 14شان در ذیل مساله ای 4.اعلم، فرد غیر اعلم را تخطئه ننماید
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مرحوم منتظری نیز بین مناشیء احتیاط تفصیل داده اند و بیان  1.در فرض تخطئه، رجوع به فالاعلم را محل اشکال دانسته اند
  2.ا برای فتوا باشد، جواز رجوع به غیر محل اشکال استکرده اند که اگر احتیاط بعد از مراجعه به ادله و تمام ندانستن آن ه

و احتیاط هم  غیر اعلم فتوی داده باشدرا در زمانیکه دهد ای که اعلم فتوی نمیرجوع به غیر اعلم در مسألهصاحب جواهر 
 3مخیّر است.ر اعلم رجوع به غییا و می گوید با امکان احتیاط در عمل بین احتیاط و  ممکن نباشد واجب می داند

به این  ؛جواز رجوع را مورد اشکال قرار داده است اطلاقاست و مرحوم سید رضا صدر نیز در کتاب خود به این بحث پرداخته 
اعلم از جهت عدم مراجعه او به ادله باشد می توان به فالاعلم مراجعه کرد ولی اگر عدم فتوای اگر عدم فتوای مجتهد  بیان که

 لاعلم مراجعه کرد.نمی توان به فا)به علت ضعف دلیل یا وجود معارض( شد باو عدم تمام بودن ادله به ادله  اجعهمربعد از اعلم 
می داند ادله نمی تواند حکم مسأله را مشخص زیرا در این صور رأی مجتهد مفضول در نظر اعلم صحیح نیست چون اعلم 

 4کند.

تمام ادله را بررسی کرده است و ادله مواردی که مجتهد ، ایشان در نمیداند آیت الله شبیری نیز جواز رجوع به فالاعلم را مطلق
و می  در چنین صورتهایی را علی الااطلاق ندانستهو عدم جواز رجوع به فالاعلم وارد می کند استثنائی دیگران را تخطئه می کند 

نماید که معنای آن طبعاً این است که تمام ادله را تتبع فرموده و احتیاط غیر قابل عدول می ،ای از مسائل رسالهفقیه در پارهگوید 
عقلایی بدهد که مستند فتوای فالاعلم نظری یقین پیدا کند یا احتمال اگر مقلّد صاحب تخطئه نموده است. ولیادلّه دیگران را 

 5.عدول مانعی ندارددر این صورت ، است ورد نکردهدلیلی است که مجتهد اعلم ضمن تتبعات خود به آن دلیل برخ

 تحقیق در مساله
با بررسی هر یک از مناشیء احتیاط فقیهان ملاحظه کرد که در کدام موارد میتوان به غیر اعلم  ز روشن شدن آراء و نظراتبعد ا

 مراجعه نمود:

 .فرض اول: مجتهد اعلم در مساله تحقیق نکرده باشد

روشن است که تقلید از او موضوع ندارد و مکلف مخیر است فقیه اعلم نظری نسبت به حکم شرعی مساله ندارد و در این فرض 
بین اینکه احتیاط نماید و یا به فالاعلم مراجعه کند. همان طور که بیان شد هیچ یک از مراجع در این مورد اشکالی ایراد نکرده 

 اند.
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ه مکلف است جامع بین تقلید، احتیاط و اجتهاد است، و با توجه به اینکه او مجتهد توضیح آن که آنچه در هر مساله بر عهد
ید اعلم مراجع را بیابد و در باید تقلید یا احتیاط را انجام دهد. حال بنا بر اشتراط اعلمیت در مرجع تقلید، در هر مساله بانیست 

ای رجوع جاهل به عالم زیرا تقلید به معنتقلید خارج هستند جواز له محل بحث، مراجعی که نظر اجتهادی ندارند از دایره ئمس
مکلف تنها  پس ندعالم نیستآن است که عده ای از مراجع نسبت به مساله ای که محل ابتلای مکلف بوده است  است و فرض

  باید بین کسانی که نظر دارند اعلم را پیدا نماید.

 .دهدآن فتوا نمیفرض دوم: مجتهد اعلم در مساله نظری دارد ولی به 

مانند جایی که فرد با مراجعه به این فرض دو صورت دارد، صورت اول این است که مکلف نظر مجتهد را به دست آورده است 
حاضر نیست به عللی که در سابق بعضی از آن بیان شد، ولی مجتهد را به دست می آورد، متن درس خارج مجتهد نظر فقهی او 

گاهی از نظر است حال در رساله احتیاط کرده به هربه آن فتوا دهد و  . در این صورت سوال اصلی این است که آیا مکلف با آ
 فقهی مرجع خود باید از او تقلید کند یا اینکه با توجه به عدم افتای مرجع تقلید از او لازم نیست؟

چه بدانیم، اگر فتوا خصوصیت داشته جواز رجوع به غیر در این مساله متوقف بر این مساله است که حجت در حق مکلف را 
 آیت الله ، مرحومباشد و آن حجت باشد، با توجه به اینکه اعلم در مساله فتوا نداده است، مکلف میتواند به غیر مراجعه نماید

 1.میدانسته اندلم را جایز در برهه ای به این نظر قائل بوده اند و به طور مطلق در فرض عدم افتای اعلم، رجوع به فالاعتبریزی 
طریقی  ،از نظر عرفی فتواآنچه در حق عامی حجت است رأی و نظر مجتهد است و نظر صحیح این است که گفته شود ولی 

نبود به نظر و رأی خود برای کشف رأی مجتهد است و خصوصیتی ندارد پس اگر مکلف نظر مجتهد را یافت ولی مجتهد حاضر 
عمل نماید بلکه فتوای دیگر مجتهدین غیر اعلم در حق او حجت نیست و سیره عقلا که مهمترین اخبار دهد، او میتواند به نظر او 

 2.ارد تنها نظر اعلم را شامل میشوددلیل بر تقلید است در اینگونه مو

در این صورت نیز اگر حجت در حق عامی را فتوای  .راهی برای رسیدن به نظر مجتهد ندارد مکلفصورت دوم این است که 
تهد بدانیم، واضح است که او میتواند به غیر رجوع کند ولی اگر حجت در حق عامی را نظر و رای مجتهد بدانیم و فرض کنیم مج

او میداند که مجتهد نظری دارد ولی راهی برای کشف آن نداشته باشد، این مساله ملحق میشود به مساله عدم وجود طریق برای 
و بیان شده است که در فرض عدم امکان اطلاع  به آن پرداخته شده است کتب فقهی بعضی از به دست آوردن نظر مجتهد که در

دلیل عدم حجیت فتوای فالاعلم شامل به نظر میرسد که این نظر صحیح باشد و  3.از نظر اعلم میتوان به فالاعلم مراجعه نمود
 ارد رجوع مکلف به فالاعلم بلا اشکال است.این چنین موارد نباشد و به حکم سیره عقلا باید گفت در اینگونه مو
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 .فرض سوم: مجتهد مساله را بررسی کرده ولی تردید در مساله دارد

نماید و صورت دوم این است که آراء آراء دیگران را تخطئه میفقیه این فرض خود دو صورت دارد، صورت اول این است که 
 .ای در دست دارند که او به آن ملتفت نبوده استگران ادلهدهد که دیکند یعنی احتمال میدیگران را تخطئه نمی

)در سابق اقوال  .تعدادی از فقیهان واقع شده است و رجوع به فالاعلم را جایز ندانسته اندصورت اول این فرض، محل اشکال 
گرچه در این فرض خود اعلم نظر و رأیی در مساله ندارد ولی نسبت به خطا بودن ایشان بیان شد( وجه این اشکال چنین است که 

یک استنباط فقهی در مساله وجود دارد که اعلم قائل به اشتباه بودن آن و فتوای دیگران، صاحب نظر و رأی است به تعبیر دیگر 
د مقدم شود و سیره عقلا که دلیل بر حجیت فالاعلم قائل به صحت آن است، و روشن است که در چنین مواردی نظر اعلم بای

 1.شودفتوای مجتهد است شامل نظر فالاعلم در چنین مواردی نمی

اما صورت دوم این فرض با توجه به اینکه اعلم در این مساله تردید دارد و عالم به حکم نیست، رجوع به او ممکن نیست و از 
کند او نمیطریق استنباطی حکم به اشتباه بودن کند یعنی نیز او را تخطئه نمی و اعلمداند طرفی فالاعلم خود را عالم به حکم می

 توان به فالاعلم مراجعه کرد. پس رجوع به او مصداق رجوع جاهل به عالم است و مانعی نیز وجود ندارد، لذا می

 جواز اجرای برائت توسط مکلف. 3.2
که فقها در آن ست ا ایاجرای برائت توسط مکلف در مسئله جواز شود مترتباحتیاط واجب  برای که ممکن است دومین ثمره

البته این جواز متوقف بر این است که هیچ یک از کسانی که صلاحیت افتا دارند در مساله فتوا نداده . انداحتیاط واجب کرده
تیاط واجب کنند و کسی فتوایی به تمام فقهایی که قولشان حجت است اح در مسئله خاصیاگر  شودادعا  به این بیان که، باشد

بنابراین  .در مسئله مورد نظر برائت جاری کرده و فعل مجهول الحکم را مرتکب شودمکلف می تواند ندهد وجوب حرمت و یا 
 شود.جواز و عدم جواز اجرای برائت در فرض مذکور بررسی می

 جواز اجرای برائت قول اول:

)یعنی فتوایی  ایهمعتبر یافتو ،فحصمکلّف بعد از اگر  این دو فقیه عقیده دارند که شده استنقل  سیستانی و تبریزیآیت الله از 
، تواند برائت جاری نمایدمی نکند پیداوجوب یا بر حرمت که شرایط حجیت بر مکلف را داشته باشد مثلا مفتی عادل باشد( 

مشروط به حدیث رفع  وجریان برائت به این بیان که  شود می 2مصداق حدیث رفعوجه این فتوا نیز چنین است که این موارد 
فحص مجتهد به این است که سراغ  و فحص هر شخصی به حسب خودش است یعنیفحص و یأس از ظفر به دلیل است، 

                                           
  .۷6 /1،شرح العروة الوثقىحائری، . 1

رُفِعَ عَنْ أمَُّتِی الْمُسْترَِقِّ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ مَروْاَنَ قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ معَُلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِی داَوُدَ ». 2

 .463 /2الإسلامیة(، -کافی )ط ، ...« خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسیَْانُهَا وَ مَا أُکْرهُِوا عَلیَهِْ وَ مَا لَمْ يُطِیقُوا أَربَْعُ



 

 

 ادله وجوب تعلم واجب می شود زیرا آنچه برای مکلف توسطبه این است که سراغ فتاوا برود. نیز  فحص مکلف و برود روایات
شود،  عاجز می ،یا وجوببر حرمت  ایبه دلیل نیافتن فتوی معتبرهمکلف ، و وقتی نه تعلم و فهم از روایات تعلّم فتوی است
 1خواهد شد. رفع ما لایعلمونمشمول حدیث 

له مسأتیاط از ناحیه همگی ایشان، یک له جواز رجوع به برائت در فرض عدم فتوای مراجع و بیان احالبته روشن است خود مسأ
ای به مسأله مجتهد فتویدر واقع  ،که مکلف به حکم آن جاهل است و باید به مرجع تقلید خود مراجعه کنداجتهادی است 

از پیدا کردن فتوای معتبری برای او یأس برائت در حقّ مکلف در زمانیکه فحص و  دهد که عبارت باشد از جریان اصولیه می
  کند.را بر موارد تطبیق میو کبرای کلی این مسأله کلیه خود مکلف است که حاصل می شود. و 

 قول دوم؛ عدم جواز اجرای برائت

عده ای از فقیهان مانند  2.مجاز به اجراء برائت نیستدر شبهات حکمیه  مکلفمی گوید  صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید
 .را پذیرفته اند همین مطلب نیزو حکیم خوئی مرحوم 

 ذاتاً  مکلفتوضیح اینکه . استامکان تعلّم متوقف بر جهل به مساله و عدم برائت  که اجرایت این اسبر این ادعا ایشان  دلیل 
 مجتهدی فاقد ابزار تعلّم است. مانند اینکه ندارد کافی چون تخصصرا دارد ولی  امکان تعلّم و استنباط حکم شرعی از روایات

در چنین فرضی  . همانطور کهدر دسترس ندارد ،استنباط حکم کتاب به اندازه کافی برای و است در حال سفرفعلًا و در این مدت 
بالفعل ابزار و  زیرابرائت از جانب مجتهد شد  می توان قائل به جواز اجراینبا وجودیکه ذاتاً تعلّم برای مجتهد ممکن است 

قادر بر  ذاتاً  ،کند و از ادله شرعیه استنباط احکام کندینی علوم دکه تحصیل به واسطه ایننیز  . مکلفامکانات تعلّم فراهم نیست
 3.برائت ندارد مجوّز اجراینیز  مکلف پسبالفعل سواد کافی را دارا نیست، چون  ولیتعلّم و استنباط حکم شرعی می باشد 

اگر دلیل است زیرا  وارددر محل بحث ایشان بر جریان برائت اشکال  ت قول صاحب عروه و تابعین می توان گفتتقوی در جهت
 ،معنا ندارد ترک تعلّم نسبت به مکلف توبیخ بر ممکن است گفته شود باشد 4«هلّا تعلّمت»منحصر به وجوب تعلم برای مکلف 

، چرا که وجوب تعلّم و استنباط مکلف بر ترک استنباط عقلائی نیستتوبیخ در محل بحث که فتوای معتبری وجود ندارد  زیرا
فرض این است که در محلّ بحث  لی، وباشد معقول استتوبیخ مکلف بر ترک  تعلّم  فتوی  البته اگرندارد.  وجوب عینی ،احکام
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مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمیَْرِیُّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ هَاروُنَ ابْنِ  أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أبَُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِیثنََا دَ حَّ».4

جَّةُ البْالِغَة. فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ دٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جعَْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ )عَلَیْهِمَا السَّلَامُ( وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ )تعََالَى(: فَلِلَّهِ الْحُمُسْلمٍِ، عَنْ مَسعْدََةَ بْنِ زِيَا

 ،«تَعْملََ فَیَخْصِمهُُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ البَْالِغَة مْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: کنُتُْ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تعََلَّمْتَ حتََّىالْقِیَامَةِ: عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَ

 (1/9،یطوس خیش ،یأمال)



 

 

 پسدرجه استنباط و اجتهاد برسند. به  توانند در علوم حوزی متخصص شوند و نمینیز  تمام مردم و .وجود ندارد ایفتوی معتبره
 دلیل ولی. آنهم قبل از فحص می باشد ،یان برائت در شبهات حکمیه توسط مکلفدر این صورت حق با قائلین به جواز جر

مانند لازم است،  نیست، بلکه روایاتی داریم که مفادش این است که قبل از تعلّم احتیاط «هلّا تعلمت»منحصر به وجوب تعلم 
و با وجود این ادله چه مجوزی برای  .2«کلّ مسلم طلب العلم فریضة علی» یاو  1«تسئلوا عنه فتعلّموا علیکم بالاحتیاط حتی»

شود که "رفع ما لا یعلمون" از شبهات ادعا می و اصلاً نسبت به جریان برائت در شبهات حکمیه وجود خواهد داشت. مکلف 
 3دارد.انصراف حکمیه قبل از فحص 

 نقد و بررسی
مکلف لذا فتوای معتبری وجود ندارد  است که در آنمحل بحث فرضی   گفته می شوداشکال صاحب عروه و تابعین  در جواب

 دلیلو اما )تنها احتیاط واجب وجود دارد که بیان شد عدم فتوا است و ارشاد به حکم عقل به لزوم احتیاط( نمی تواند تقلید کند 
نمی تواند مانع ضة" فری علم"طلب الدلیل  پس نمی کندعینی واجب واجب به نحو اجتهاد را بر مکلف نیز "طلب العلم فریضة" 

ن باید سراغ تحصیل علم بروند این است که مکلفی مفاد مطابقیش براساس این دلیل زیرا ظاهراجرای برائت توسط مکلف باشد 
مدلول التزامی این حدیث عدم جریان ذاتی  اگرچه .دند برائت جاری کنناینکه قبل از تحصیل علم نمی توان ظهوری ندارد در ولی

   .علم باز باشد که راه برای تحصیلاست برائت در فرضی 

که تحصیل اجتهاد بر وی لازم نبوده و فقط  عامی است که مکلف این «طلب العلم فریضة»"مفاد عرفی بنابراین ادعای اینکه 
اگر فتوای معتبری پیدا نکرد و یا اینکه فتوای فقهاء با یکدیگر تعارض کرد و یکی فتوا به حلیت و دیگری  است، مکلف به تقلید

تحصیل اجتهاد در حق او امکان دارد دیگر حق اجرای برائت نداشته و باید اجتهاد  فتوا به حرمت داد و تساقط نمود، چون ذاتاً 
 .خلاف ظهور و انصاف است،  کند"

، لکن این انصراف به مورد قبول است قبل از فحص انصراف "رفع ما لایعلمون" از شبهات حکمیه هر چند وییمدر نهایت می گ
که وی فحص وسیعی منصرف است و لو این برائت در حقّ او نیز بشود تا ادعا شود نیز که شامل مکلف عامی قدری وسیع نیست

"رفع ما لایعلمون" از وی نیز منصرف  سزاوار نیست گفته شوداست، و  پیدا نکرده یا حلیتی معتبر بر حرمت اانجام داده و فتو

                                           
 عَنْ عبَدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعیِلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذاَنَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أبَِی عُمیَْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحیَْى جَمیِعاً عَلِیُّ بْنُ إبِْراَهِیمَ عَنْ أبَیِهِ وَ ». 1

نْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ الْجَزَاءُ بَینَْهُمَا أَوْ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ يَجزِْیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِ سأََلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنْ رجَُلیَْنِ أصََابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ 

 عقوبيمحمد بن  ،یکاف «هَذَا فَلَمْ تدَْرُوا فَعَلیَْکُمْ بِالاحْتیَِاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فتََعْلَمُوا. إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابنَِا سَأَلنَِی عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذاَ أَصَبتُْمْ مِثلَْ

  .391/،4،ینیکل

الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عبَدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيدٍْ عَنْ أبَیِهِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع أخَبَْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يعَْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهیِمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبَِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبَِی » .2

، أبواب انه اذا اشترک اثنان او 13/46ملی، الحر العا خیش عة،یوسائل الش «قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ العِْلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى کلُِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ بغَُاةَ الْعِلْمِ.

 ، ح، ط آل البیت.18جماعة محرومون..، باب
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انصاف این است که "رفع ما لایعلمون" انصراف از چنین شخصی و ، قبل الاجتهاد است شبهه حکمیهدر حق وی است چون 
 1ندارد.

در  ایشانعبارتی وجود دارد مبنی بر اینکه  ،ی مجتهدین هستندیفتوا هایی که در صدد توجیه احتیاطاتبعضی از کلمات فق در
زنجانی نسبت به موارد احتیاطی که به  آیت الله شبیریمثلًا با اجرای اصول عملیه به نتیجه ای برسد.  اند چنین مسائلی نتوانسته

است،  شود، می گوید برای مجتهد در اینگونه موارد فحص کامل که شرط اجراء اصول در شبهات حکمیهدیگری ارجاع می
به جهت عدم حصول اطمینان از ادله روایی فقها استادی می گوید  آیت الله و یا 2حاصل نشده و او در این مسأله بلا فتوی است.

 3.و اصول عملیه احتیاط در فتوا کرده اند

اجرای اصول عملیه د در مسائلی که احتیاط وجوبی کرده است نتوانسته با اگر مجتهبا این توضیح این سؤال مطرح می شود که 
مجوز اجرای اصول  ینشو به مقلدین خود می گوید یا احتیاط کنید و یا به فالاعلم مراجعه کنید، چگونه مقلد به اطمینان برسد
 د؟نعملیه پیدا می کن

دادند، لازم پس به نظر میرسد صحیح آن است که بگوییم اگر همه مراجع در مساله ای فتوا ندادند و بلکه تنها احتیاط واجب 
له باشد دیگر اجرای برائت توسط مقلد تیاط واجب عدم مراجعه و بررسی مسأاست منشا این امر ملاحظه شود اگر منشا اح

س از دلیل باز هم در مساله احتیاط نموده باشند، در اینجا مکلف میتواند برائت ست ولی اگر ایشان بعد از فحص و یأروشن نی
 تیاط ندارد.جاری نموده و الزامی به اح
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 نتیجه
 توان نتیجه گرفت که احتیاط وجوبی ناشی از دو دسته عوامل است:با توجه به بررسی و تحلیلی که در مقاله ارائه شد، می

 عوامل درونی: شامل عدم دسترسی فقیه به نظر قطعی )به دلیل عدم بررسی کافی، تعارض ادله، یا عدم جزم به نتیجه( است.

احتیاط )حسن احتیاط و رعایت حکم واقعی(، جلوگیری از سوء استفاده از فتوا، تسهیل بر  رعایتعوامل بیرونی: شامل   
 مقلدین، و وجود محذورات اجتماعی و سیاسی است.

یه به دلیل در مواردی که فق به این بیان که همچنین بیان شد که این مناشی میتواند در بحث رجوع به غیر اعلم تاثیر داشته باشد
کند، رجوع به غیر اعلم جایز است. اما در مواردی که فقیه به کند و دیگران را تخطئه نمیعدم دسترسی به نظر قطعی احتیاط می

 کند، رجوع به غیر اعلم با اشکال مواجه است.دلیل تخطئه دیگران احتیاط می

و فتوا صرفاً طریقی برای کشف آن است. بنابراین،  آنچه در حق عامی حجت است، رأی و نظر مجتهد است همچنین روشن شد
 اگر مکلف بتواند به نحوی به رأی مجتهد اعلم دست یابد )حتی بدون فتوا(، ملزم به پیروی از آن است.

از سوی دیگر میتوان گفت در مواردی که هیچ یک از مجتهدین حاضر به افتاء نباشند و همه احتیاط واجب را بیان نمایند اگر این 
رعایت احتیاط لازم نیست، ولی اگر منشا احتیاط بعد از فحص و یاس از دلیل باشد، مقلد میتواند خود برائت را اجرا نماید و 

 این امر عدم فحص باشد اجرای برائت از سوی مقلد محل اشکال است.
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